
 155ـ  129، 1388بهار و تابستان  ،اول ، شمارهاولسال  ،  

 

 

 

 

 

 

 درآمدي بر نقش فرهنگي دولت ديني
 يبيطمسلم اميري/  خندان اصغرعلي

 چکيده
يني، دولت د ي، با رويكرد نظري و تحليلي و با هدف بيان نقش فرهنگاين مقالهدر 

و  اشاره به دو ديدگاه مارکسيسم و ليبراليسم در باب دخالت فرهنگـي دولـت،با 

يـر فرهنگ و نقد آن، بـه تقرة همچنين نگاه مخالفانِ دخالتِ دولت ديني در عرص

شـده اسـتد در ايـن ديني در فرهنگ پرداختـه  نقش دولتة ديدگاه اسلام دربار

رار قيک روايت و يک سيره مورد اشاره و بررسي ، و يک آيه از قرآن کريمراستا، 

بـه ارائه پيشنهاداتي در فرهنگ و  آفريني دولت دينينقش ينيازپيشگرفته استد 

له حاصل مقابه ايشان ي هاي پژوهشي خاصبايستهنيز بيان متوليان امور فرهنگي و 

 روي شماستدپيش

 نگ، مارکسيسم، ليبراليسم، اسلامددولت، دولت ديني، فره: هاكليد واژه

                                           
  اه امام صادقمدير گروه معارف اسلامی دانشگاستاديار. 

 مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد معارف اسلامي و. 
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 مقدمه

ها در طول تاريخ همواره با تشکيل نوعي حکومـت وـود را زندگي جمعي انسان

ا بـناپذير، فعاليت هر حکومـت و دولتـي، نشان داده، و به باور ما به نحو اجتناب

اد نظري اين موضوع در فرهنگ همراه بوده است. ابعآفريني در عرصه نوعي نقش

هاي اوليه در باب حکومت و دولت همانند آثار افلاطون و ارسطو و پردازينظريه

توان توجـه جـدي بـه ( اما مي196-137فارابي قابل مشاهده است)پژوهنده، ص 

 هاي انتقـادي تککـراين موضوع و کم و کيف آن را متعلق به دوراني پس از نگاه

ي فرهنـگ ليبراليسم و مدعاي آن درباب ممنوعيت ايکاي نقش دولـت در عرصـه

 دانست که در ادامه اشاراتي در اين زمينه وواهيم داشت.

هـاي افراطـي و تکريطـي و همننـين در اين مقاله پس از اشاره به بروي نگاه

بروي شبهات و ترديدها درباب نقش فرهنگي دولت، درصدديم به ايـن پرسـش 

ه دولت ديني در فرهنگ چه نقشي دارد يا بايد داشـتهيم که از نظر اسلام، پاسخ د

ي مستقيم بـه متـون اسـلامي باشد؟ شاوص پاسخگويي به پرسش فوق، مراجعه

آفريني دولت ديني، است. در ادامه سعي وواهيم کرد با مکرض گرفتن اصل نقش

 براي آن چهارچوب و افقي پژوهشي ترسيم نماييم.

 در فرهنگ . نقش دولت1

1است. شدهئه فرهنگ صدها تعريف اراة دربار در صـدد بررسـي و  ،که در اينجـا 

از را حتي انتخاب يکي از اين تعاريف نيستيم و صرفاً تعريف مـوردنظر وـويش 

سبك زندگي، يعنـي  ،فرهنگ عبارت است ازکنيم. بر اين اساس، بيان ميفرهنگ 

توانـد يـك محلـه، يـك ها كه ميابعاد مختلف از زندگي در حيات جمعي انسان

اي رواج شهر، يك كشور و يا كل جهان در يك زمان باشد و اين ابعـاد بـه گونـه

مـوردنظر ييرعـادي ة يافته باشد كه وجود آن عادي و وـلاف آن بـراي مجموعـ
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هاي مشترک، گرايش باشد. طبق اين تعريف، فرهنگ مشتمل بر رفتارهاي متداول،

 مومي مردم است.باورهاي اصلي و اطلاعات ع

ريزي هرگونـه برنامـهاسـت از رت گذاري فرهنگي نيز عباسياست ،بر اين مبنا

 فرهنگ.ة آفريني در عرصبراي تأثيرگذاري و نقش
نظريـات مختلکـي  .دولـت اسـت ،گذاري فرهنگـيترين نهاد در سياسـتمهم

اسـت.  پيرامون ميزان و چگونگي دوالت دولت در فرهنـگ ارائـه و اجـرا شـده
2،نيستيماين نظريات در اين مقاله درصدد اشاره به ند ما هرچ اما شايسته است بـا  

اي مقدمهتواند . اين امر ميچند ديدگاه افراطي و تکريطي در اين زمينه آشنا شويم
 به بحث نقش دولت ديني در فرهنگ باشد. براي اشاره

 ماركسيسم و نقش افراطي دولت در فرهنگ

داكثري در بـاب دوالـت فرهنگـي دولـت مطـر  ماركسيسم با صراحت نگاه ح

 ا نمود.در كشورهاي بلوك شرق اجر و ساليان طولاني اين ديدگاه راكند مي

 نويسد:ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني مي

اجتماعي كـه ة ند، يعني اين طبقاعصرها نظرات حاكمة حاكم در همة نظرات طبق

ن حال به ابزار توليد تفكر هـم تسـل  ابزار و توليد مادي را در دست دارد، در عي

ندارند به طور كلي تابع آن  نظرات كساني كه ابزار توليد تفكر را ،در نتيجه دارد و

  استد

دهند، به عنـوان متفكـران يـا توليدكننـدگان حاكم را تشكيل مية افرادي كه طبق

3ندددار ند و بر توليد و توزيع نظرات عصر خود نظارتاعقايد، بر جامعه حاكم  

ماركس همه از هاي دوالت فرهنگي دولت در نظام سوسياليسم را پيش از ديدگاه

بـر حزب كـارگر را ة لنين و بويژه استالين شاهد هستيم. استالين سلط و و انگلس

هـا بـر شـديدترين نظارت ياز زمـان و .حـاكم كـردجامع ون فرهنگي ئوتمام ش

هاي ل گرديد. ايـن سياسـتاعما …هاي فرهنگي، مطبوعات، انتشارات وفعاليت
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زمـان  گيرانه دولت در امر نظارت و دوالت نسـبت بـه امـور فرهنگـي تـاسخت

4فروپاشي شوروي ادامه يافت.  

 نظري و عدم دخالت دولت در فرهنگ ليبراليسم

طرفـي م، بيجـوهر ليبراليسـ :گوينـددر ليبراليسم نظري فيلسوفان اين مكتـ  مي

ة ع از نظريـمسائل اولاقي و ديني است. دفا اي ازعمومي نسبت به طيف گسترده

 ، بلكه بيان مذه  و لامذهبي بود.، نه فقط بيان اعتقادات مذهبيطرفانهبي

اي بـا و مـثلا  در نامـه لاك جـانتوان در آثـار اين ديدگاه را مية روشن نمون

يافت. لاك معتقد است حتي اگـر مداولـه در اعمـال دينـي « مداراة دربار»عنوان 

5در وور باشد، انجام آن وردمندانه نيست.و لان عملي مسئوندان براي شهرو  

عميق، در شرايط اوتلاف  :گويد، مي«طرفي احتياطيبي»اي با نام در مقاله لاك

هاي رنگي در مقايسه با پذيرش وجـود ديـدگاهتلاش براي تحميل وحدت و يك

ي بـدتري بـه همـراه دارد. هاي كاملا  ناموجه، پيامدهابرانگيز، حتي ديدگاهمجادله

تاريخ نشان داده است كه جبر و اكراه ديني، نه وفاق و وحدت مدني، بلكه بيشتر 

6نزاع، تباهي و جنگ به بار آورده است. توان در سه گـزاره زيـر لاك را مية نظري 

 ولاصه كرد:
توان با تعيين و قطعيت شناوت. پـس كوشـش بـراي حقيقت ديني را نمي. 1

 ريق زور، فاقد بنياد عقلاني است.از طتحميل حقيقت 
ق توان از طريحتي اگر حقيقت ديني را بتوان تثبيت كرد، ايمان قلبي را نمي. 2

 زور بيروني تحميل نمود. 

7.آن نادرست وواهد بود بستنكار بهآميز باشد،گر كاربرد زور موفقيتا.حتي 3  

ت دولـت در در باب اين نگاه حـداقلي و بلكـه ديـدگاه در بـاب عـدم دوالـ

( 1776مريكـا )ااسـتقلال ة در اعلاميـ تامس جکرسونتوان به سخنان مي ،فرهنگ

افـراد در ولقـت بـا ة ايم كه همگويد: ما جملگي بر اين عقيدهميوي  .اشاره كرد
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 ،كه آفريدگار به آنهـا ارزانـي داشـته ،يكديگر برابرند و از حقوق ييرقابل انكاري

حق آزادي و حق تـلاش در ن حقوق حق زندگي، اية باشند. از جملبرووردار مي

هايي از بين افراد مردم جوي سعادت است. براي تأمين اين حقوق، دولتوجست

هرگاه  ،مردم است. بنابراينة اند كه قدرت آنها ناشي از رضايت عامبرگزيده شده

ها گـردد، مـردم هر نوع دولت مخرب باشد و يا مانع حصول اين حقوق و آرمان

اهند داشت چنين دولتي را تغيير داده و يا به موجوديت او واتمـه دهنـد. حق وو

با توجه به اصالت حقوق شهروندان و آزادي ايشان در  جکرسون ،مطابق با ديدگاه

8ين دولت است.ترراه نيل به آن حقوق، بهترين دولت، ضعيف  

 ليبراليسم در عمل و دخالت مخفي در فرهنگ

 ليبراليسم در عمل،اي دارد، اما براليسم چنين عقيدهچند از باب نظري مكت  ليهر

. حكايـت از چيـز ديگـري داردعملكرد كشورهاي طرفدار اين نظريـه و مكتـ  

پردازان ليبراليسـم اگرچه ديدگاه دوالت مخکي در فرهنگ در پيشگامان و تئـوري

اشـاره كـرد كـه  تومـاس هـابزتوان به سخنان مي ،هم سابقه داشته و در اين باب

شمارد و چنـين نظارت و بلكه حاكميت مستقيم دولت را بر فرهنگ ضروري مي

يعني حق مميزي و وارسي و نيز سياستگذاري فرهنگي را در رديـف حـق  ،حقي

از حقوق دولت به شـمار  …وضع قانون و حق رسيدگي به دعاوي و قضاوت و

9.آوردمي  

تـوان فروپاشـي ميعطف ظهور و بروز اين ديدگاه ليبراليسم را ة نقطدر عمل 

ت كامـل ئپردازان ليبراليسم با جرنظريه ،بلوك سوسياليستي دانست كه پس از آن

ليبراليسـم الگـوي موفـق و كارآمـد  ،به برتري اين مكت  تصريح كردند كـه اولا 

الگوهاي  ،مديريت سياسي و نظام اقتصادي و فرهنگي است. ثانياًة بشري در حوز

الگـوي جـايگزين و  ،اند. ثالثـاًو شكست مواجـه شـدهرقي  ليبراليسم با ناكامي 

 رهبـران ليبراليسـم بايـد ،رقي  ديگري بـراي ليبراليسـم وجـود نـدارد. بنـابراين
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وــويش را در جهـت تشــكيل حكومـت جهــاني درك كننـد و ديگــر مسـئوليت 

ها و منتقدان بايد اين نكته را درك كنند كه هر نوع مخالکت و مقاومت در جريان

1.جريان عظيم تاريخي، مقاومتي محكوم به شكست وواهد بود برابر اين 0  

الوين  «موج سومِ»، لوهان مك «جهانية دهكد»، فوكوياما «پايان تاريخ»تئوري 
، هر يك از منظرهاي مختلف به بيان هانينگتوني «هابروورد تمدن»ة و نظري تافلر

1.پردازندهمين نكته مي 1  

 :گويدمي . ويتر استروشن يس فوكويامافرانسسخنان و ديدگاه  ،در اين ميان

پايـان  ،سـازي اسـت. بنـابراينبشري و پايان ايدئولوژية ليبراليسم واپسين تجرب

 رود.پايان تاريخ نيز به شمار ميجنگ سرد، 

باشد. سخن ديگري نيز دارد كه شاهد مثال اصلي ما مي ،علاوه بر اين فوكوياما

ــن دوران،مي يو ــد: در اي ــئوليت  گوي ــژهمس ــدوي ــر عه ــتمداران و ة اي ب سياس

هاي وسـيع اكنون ايدهليبراليسم هم ،سردمداران ليبراليسم است و آن اين است كه

به مـردم حركـت و انگيـزه بدهـد. از طرفـي،  ،گشايي ندارد كه از آن طريقجهان

لـذا بايـد  ،دشمن و معارضي هم ندارد كه مبارزه با آن در مردم ايجاد انگيزه كنـد

ليبراليسـم بايـد  ،انگيزگي را جدي گرفت. بنـابراينر، پوسيدگي و بياحتمال وط

( اگر مردم !داد)چيزي كه تاكنون عليه آن شعار ميمسند ارشاد را در دست بگيرد. 

كند. پس مـا بايـد به سمت پوسيدگي بروند، آن وقت بنيادگرايي بينشان رشد مي

1يسيم!زندگي بنوة عرفان و نسخة اولاق، نسخة براي مردم نسخ 2  

سـخنان مقـام  ،نخسـتدر پايان اين بخش، يادآوري دو نكته ضروري اسـت. 

 فرمايند:باشد. ايشان ميدر فرهنگ مي ليبراليسم مخکي دوالتمعظم رهبري دربارة 

زننـد، يمـ بـودنكننـد و دم از ليبراليمـ يآزاد يكـه ادعـا يامروز همان كسان

 يفرهنگ كشـورها يترل را بر روكن ةترين شيوترين و ظريفترين و دقيقپيچيده

دارند كـه فرهنـگ خـود را بـه  يكنند و سعيخودشان، بلكه سراسر دنيا اعمال م
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اسـم  يو تزريقـ يديگر منتقل و تزريق كنندد در ايـن فرهنـگ تحميلـ يكشورها

جـا هسـت كـه بـا منـافع تـا آن ينيست؛ آزاد يآزاد حقيقتِ يهست، ول يآزاد

قدرتمند و ثروتمند و زرمنـد و زورمنـد  يهاجموعهها و مدارها و كمپانيسرمايه

و فضـيلت وددد  يمسائل اخلاق اما اين فرهنگ در قبال داصطكاك پيدا نكند يجهان

 دمطلـق اسـت يآزاد و تجاوز به معنويت هم در يكاملًا آزاد است و در قبال تعد

كـه  يهايقـدرت وجود دارد كه به منافع ياليكن حدود بسيار دقيق و سختگيرانه

1دنشود يدر جهان هستند، تعد يمنبع و منشأ اين تزريق و تهاجم فرهنگ 3  

است كه با اشاره  «نيوزويك»ة نامدر هکته فرانسيس فوكويامااوير ة دوم، مقالة نكت

هاي مطـر  تنها بروـي از شـركتبه بحـران اقتصـادي يـرب نوشـته اسـت: نـه

1ت.ال فروپاشي اسداري ليبراليسم در حمريكايي، بلكه تکكر واص سرمايها 4  

 روشنفكران و مخالفت با نقش فرهنگي دولت

و  بروي روشنکكران كشور در باب نقش فرهنگي دولت، حتي دولت ديني، ترديد

 نـدي معتقدوـشود. برهايي از آن اشاره ميدر اينجا به نمونه .هايي دارندمخالکت

 ومکهوم متنـاق  آفريني ديني يا قانون ديني اساساً مکهوم دولت ديني يا نقشكه 

 نشدني است:

پوشي از كارنامـه آن، ي با چشمپيش روي ماست حت «دولت ديني»آنچه به عنوان 

برد و آن اينكـه دولـت دينـي، از يك مشكل اساسي در مبناي نظري خود رنج مي

كند؛ زيرا ست و قانون، همگان را موظف به تبعيت از خويش مياتابع قانون ديني 

چـه از سـر  ،يابد و اقليت بايد به آن تمكـين كننـدعيت ميي اكثريت، مشروأبا ر

خـود را بـر  «لا اكـراه فـي الـدين»رضايت و چه از سر اكراه؛ اما دين به حكـم 

شناسد و حتي يك نفـر را نيـز بـه اقليت و اكثريت نمي دكندكس تحميل نميهيچ

تركيبـي  «دولت اسـلامي»خواهدد اينجاست كه از قانون ديني و اكراه، ديندار نمي

تنها اكراه كه نه «دين»شمارد و كه اكراه را مجاز مي «قانون»آيد: متناقص پديد مي

1شوددبلكه با اكراه نابود مي ،داندرا مجاز نمي 5  
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ينـي را ددينداران با ريبت و بـدون اكـراه،  :در پاسخ به اشكال مذكور بايد گکت

نهنـد. م گـردن ميواجبـات آن هـ ةهمـبـه  ،پذيرند و پس از پذيرش آن دينمي

طور كه مکهوم واجبات ديني تركيبي متناق  نيسـت، تركيـ  قـانون دينـي همان

، نيز تركيبـي متنـاق  باشدكه وواهان حكومت ديندار مي ،اي دينداربراي جامعه

 نيست.

آفريني دولت ديني را نه در مکهوم، بلكـه در عمـل نـاممكن نقشبروي ديگر 

 دانسته، معتقدند:

سعادت  ،اول هكند دين عوام است، و در درجي ميدتاً در فقه تجلشريعت كه عم

كندد ايـن گونـه آرامـش و روانـي امـور مين ميأو آرامش حيات دنيوي آنان را ت

دينـي بـا قـوانين بشـري هاي ديگر، و در جوامع غيريا فقهزندگي در اديان ديگر 

ريني فقـه، آفزدايي و فراغـتبخشـي و مشـكلسامانددد گـرددنصيب آدميان مـي

مخصوص جوامعي ساده و تحول و تشعّب نيافته بود كه روابطي ساده و حاجـاتي 

گـري و داد و طبيعـت در برابـر سـلطهآدميان را بـه يكـديگر پيونـد مـي ،اندك

فقـه  هكرد جامزد و پايداري حقارت فرو شانه ميگشايي آدميان، خنده ميطبيعت

افتادددد لكن امـروزه مگـر چالاك مياندام حيات روستايي و شهري مردم، نيك  بر

سياسي جهـاني  هتوان انكار كرد كه غوغاي صنعت و تجارت و غبار رواب  تيرمي

1كند؟نشاند و غول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نميرا فقه فرو نمي 6  

 .شودصه نميدين و تعاليم ديني در فقه ولا ،اولا گکت: ديدگاه بايد اين در پاسخ 

يم دين عوام نيست و وواص دينداران نيز بـه ايـن بخـش از تعـال فقه صرفاً ،ثانياً

خصوص ه مكفقه سلسله احكام ثابت و لايتغيري نيست  ،ثالثاً .ديني ملتزم هستند

 جوامع ساده و روستايي باشد.

نظر از امكان نظري يا عملي دوالـت دولـت كه با صرفبروي ديگر معتقدند 

 نويسد:برده، ميال ونتايج منکي آن زير سبه دليل را  ديني در فرهنگ، اين كار
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ولو آنکـه نـام  دبه بيان فارابي، اسقاط دولت ايدئولوژيک از اوجب واجبات است

گذارمد دولت ديني را يدک بکشدد من ]حجاريان[ بين دين و ايدئولوژي تفاوت مي

ي تمايل سازهاي ايدئولوژيک به يکسانايدئولوژي يک مفهوم مدرن است و دولت

خواهـد در ضـمير مـردم تصـرف کنـد و در عرصـه دارند؛ يعني اينکه دولت مي

خصوصي مردم دخالت کند و برايش کافي نيست که مردم فق  ظواهر شـرعي را 

رعايت کنندد نگرانم که در ايران تحت عنـوان دولـت دينـي، بـه سـمت دولـت 

م کـه اتحـاد ناخواه دچار همـان عوارضـي شـويايدئولوژيک پيش برويم و خواه

ل به جدايي نهـاد يشوروي و حزب بعث شدد شايد بعضي متفکرين که به کلي قا

که منتهـي  دين از نهاد دولت هستند، از تبعات ناگزير دولت ديني در عصر جديد

1شود، نگراننددبه دولت ايدئولوژيک مي 7  

 ؛اقتضـاي ايـدئولوژيك شـدن دارد دولت دينـي ااتـاًكه در اين سخنان ادعا شده 
اي ميان ديني بودن و ايـدئولوژيك بـودن دولـت وجـود در حالي كه هيچ ملازمه

تنها نـه ،است که ن عليامؤمني دولت و حکومت ديني، ولافت اميرندارد. الگو
وـود بـه ة شمارد و در نامـش عقايد، بلکه تکتييش عيوب مردم را مذموم مييتکت

عِنـدَکَ اَطلَـبُهُم لِمَعائِـبِ  مِنکَ وَ اَشنَأهموَليَکُن اَبعَد رَعِيَّتِکَ نويسـد: مالک اشتر مي

1؛النّاس 8 دورترين و منکورترين زيردستان نزد تو کسي باشد که بيشـتر بـه دنبـال  
 عيوب مردم است.

 اسلام و نقش دولت ديني در فرهنگ

به پـذيرش و عـدم  ،فرهنگة مخالکت يا موافقت با دوالت دولت در عرصاساساً 

پذيرش واقعي دين، لازمه رسد، نظر ميگردد. به ي برميپذيرش دين و تعاليم دين

مراجعه به متون مقدس ديني به عنوان  :و علامت روشني دارد كه عبارت است از

يك منبع معرفتي. به بيان ديگر، ايمان و باور به يك دين بايد به پذيرش روشمند 

كـه ها و تعاليم آن دين منجـر شـود و ايـن موضـوع چيـزي اسـت سلسله گزاره

يعني چه بسيار  ؛شودبسياري از روشنکكران اسلامي مشاهده نميميان متأسکانه در 
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هاي وـود، گيريامـا در موضـع ،افرادي كه مدعي مسلماني و روشنکكري هستند

 پردازند.مياز تعاليم اسلامي گيري كمتر به بهره

عه راجم ،فرهنگة ، براي اظهارنظر در باب نقش دولت ديني در عرصرواز اين

 ضروري است.و تحليل كوتاهي از بروي تعاليم اصلي اسلامي 

ي قرار در اينجا به عنوان نمونه، يك آيه و يك روايت و يك سيره مورد بررس

 .دهيممي

 بررسي يک آيه

ََ وَ اَمَ الذينَ اِن مَّكَّنّاهُم فِي الَارضِ اَقاموا الصّلاة و آتوا الزَكاةَ» روفِ وََ نهَاوا روا بِاال

را در زمين قدرت و  کساني که چون آنان(. 41:)حج «َُنكَرِ وَ لله عاقِبَةُ الُامورِعَنِ ال

 دارندواميه دهند و به کارهاي پسنديدمي زکات دارند وتوانايي دهيم، نماز به پا مي

 .وداست کارها از آنِ ةهم دارند، و فرجاماز کردارهاي ناپسند باز ميو 

از يا رسـيدن بـه قـدرت حكومـت « الارضتمكين في»قدرت يافتن در زمين 

اصل قدرت در تکكـر دينـي، الهـي اسـت. به عبارت ديگر، وداوند است. سوي 

 .قرار گيريموداوند به ما امكان داده است كه در مصدر حكومت 

أكيـد تبـر ايـن امـر  «…الناس بعضهم و لولا دفع الله»قبل و در عبارت ة در آي
يـام پجلوگيري از نـابودي مراكـز و يعني  كاركرد حداقلي فرهنگي ،شده است كه

 شود.ين و با هدايت الهي انجام منيز توسط ديندارا ،ديني

كـه در  قبل نيـز اشـاره بـه حقيقتـي داردة در آي «ولينصرالله من ينصره»عبارت 

دينـداري  نـوعيجهـاد اولا ، كـه  ؛شـودتعبيـر مي «جهـاد»ادبيات قرآني از آن به 

نَ ي الْقاعِـدِيينَ عَلَـفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِـدِ» :اري فردي استاجتماعي و فراتر از ديند

رت وـدا ن در نصادوجانبه از سوي مؤمنة حاكي از نوعي رابط ،ثانياً ؛«أَجْراً عَظِيماً

ــرويج احكــام و ارزشو  ــلاش در جهــت ت ــدت ــاي الهــي و از ســوي وداون  ،ه

 ان است.رساني به مؤمنياري
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 ،حكـم مـوردنظر آيد كهاز اين آيه برمي ،«الارض في»با توجه به تعدد معناي 

المللي، زرگ و حتي بينهاي باي و چه در دولتهاي كوچك منطقهچه در قدرت

 ترين و اولـين كـارمهم ،شود كهفهميده مي «الصلوةاقام »از عبارت يكسان است. 

 و باشـند وود به تعاليم دينـي عامـل و پايبنـدحكمرانان ديني اين است كه اولا ، 

لات توجه به مشك ،بعدة ساز اجرا و ترويج همگاني آن شوند. در مرحلزمينه ،ثانياً

ارت كه عب .ديگر حكمرانان ديني استة اقتصادي و بالا بردن سطح زندگي ديدي

 امر به معـروف، صـرف گکـتن ومعنا دانست.  توان ناظر به اينرا مي «الزكاةاتوا »

سـازي بـراي تـرويج معـروف و بلكه زمينه ،پند و اندرز دادن يا امر كردن نيست

هاي ت فعاليتهاي ديني است و تقدم آن بر نهي از منكر نيز به معناي اولويارزش

 فرهنگي ايجابي است.

كه  پيام باشدتواند بيانگر اين ميشايد  ،در پايان آيه «الامور ةعاقبو لله »عبارت 
به عبارت  .م و تمام ندارداديني قطعيت تة هاي فرهنگي در جامعاثربخشي فعاليت

ه انجـام وظيکـه حكمرانان دينـي مكلـف بـ ،هاي فرهنگيدر انجام فعاليت ،ديگر
ري ارد ديگهستند و اوذ نتيجه را بايد به وداوند واگذار كنند. اين مضمون در مو

 ن يَهدي مَ لكِنَّ الَلهوَاِنَّكَ لاتَهدي مَن اَحبَبتَ »كريمة آية از جمله نيز در قرآن كريم 

 مورد اشاره قرار گرفته است. (56 :)قصص« يَشاءُ

 روايتبررسي يک 

الـدّين »بـوديم. حضـرت فرمـود:  گويد: وـدمت رسـول وـداداري مي تميم

دين، نصيحت و ويروواهي اسـت. تعجـ  كـرديم و عـرض كـرديم:  «النصيحه

ِِ وَ»نصيحت و ويروواهي براي چه كسي؟ فرمودند:  ِِ وَ لِرَواولِ َّاةِ  لله، ولِكِتابِا لَائِ

َُسلَِينَ وَ عامَّتِهِم 1د«ال 9 براي ودا، براي كتاب او، براي پيـامبر او، بـراي پيشـوايان  

 مسلمانان و براي توده آنها.

النصح تَحرّي » :نصيحت به معناي ويروواهي است و نه پند و اندرز و موعظه
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2«.فِعلٍ اَو قَولٍ فيهِ صَلاحُ صاحِبِهِ 0 نتخاب كـردار نصح و نصيحت عبارت است از ا 

ريم وجود معناي اصلي واجد يا گکتاري كه به صلا  شخص موردنظر باشد. علي

مصداق اين معنا در موارد مذكور در حديث فوق متکاوت  ،براي نصح و نصيحت

نصيحت نسبت به وداوند با نصيحت نسبت بـه پيـامبر و براي مثال،  .وواهد شد

توانـد بـه نسـبت بـه وداونـد مين متکاوت وواهد بود. ويروواهي اناائمه مسلم

رْكُمْ وَ يُثَبتـتْ »فرمايد: ميقرآن كريم  .معناي نصرت الهي باشد إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصـُ

 (.7 :)محمد «أَقْدامَكُم

 نويسد:مي مرحوم محدث قمي

نصيحت در مورد كتاب خدا تصديق كردن و عمل به آن است و نصيحت رسـول 

و پيروي از اوامر و اجتنـاب از نـواهي آن آنها  تصديقبه معناي  و ائمه خدا

حضرات است و نصيحت مردم به معناي ارشاد كردن آنان بـه مصـالح و مفاسـد 

2دشان استدنيوي و اخروي 1  

 :فرمايندمذكور مية الله مهدوي كني در ايل آيتآي

 مـثلًاتر اسـتد اند گسـترده]محدث قمي[ نوشتهدايره نصيحت از آنچه آن مرحوم 

را به تصديق و پيـروي  و ائمه خداتوان نصيحت نسبت به خدا و رسولنمي

بلكه هر مفهومي كه در چارچوب خيرخواهي و اخلاص و صـداقت  ،منحصر كرد

در دايره نصيحت وارد استد به طور مثال، اگر اطـلا  از جريانـات و  ،گيرد قرار

حكومـت بـراي  حوادث موجود در كشور يا كيفيت عمل كارگزاران و مسـوولان

 « الَسالَينةِالنصايةة لِئئَا»وضع موجود از مصـاديق رهبر مفيد است، گزارش 

كننده نسبت به اين كار مأموريت و مسووليت خاصي نداشته چند گزارشهراستد 

ا صراحت و بدون پيرايـه هر سخن و عملي كه به منظور خيرخواهي ب ،باشدد پس

2نصيحت استداظهار شود،  2  

نصيحت و ويروواهي از منظر آحـاد مـردم  ،در حديث مذكور بايد توجه كرد كه
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توان به طريق اولـي اسـتنبا  ميرو، . از ايناست توجه و توصيه قرار گرفته مورد

ة كرد كه نصيحت و ويروواهي مـورد توصـيه در حكمرانـان و پيشـوايان جامعـ

 د دارد يا بايد وجود داشته باشد.اسلامي نيز وجو

تعدد مدر آيات  ،شني از قرآن كريم دارد و آن اينكهمدعاي مذكور مؤيدات رو

 بروي از پيـامبران الهـي عملكـرد وـود را در نصـيحت و ويروـواهي ولاصـه

ه قوم بوطاب  ،به عنوان پيامبري صاح  شريعت نو حضرت مانند  .اندنموده

حُ لَكُـم رِواالَةَاُبَلتغُكُم »فرمود: وود  يَـنفَعُكُم وَ لا …» (62 :)اعـراف «رَبّـي وَ اَنصـَ

ب وطا ،به عنوان پيامبري تبليغي صالححضرت ( و يا سخن 34 :)هود «نُصحي

 (.79: اعراف) «وَ نَصَحتُ لَكُم وَ لكِن لاتُحِبّونَ النّاصِحين»فرمود: به قوم وود 

نصـيحت و  ،كهاينت به يادآوري اساي كه لازم نكتهآننه گذشت، با توجه به 

مـروزي در ان دين عمدتاً چيزي است كه به تعبير اپيشوايساير ويروواهي انبيا و 

توان بـراي آن دهد و ميهاي فرهنگي مصاديق و تجيلات وود را نشان ميعرصه

 دو ركن اساسي برشمرد: 

 (36 :ها )نحلطايوتة ها از سلطآزاد كردن انسان .الف

 (2: تزكيه و تعالي اولاقي )جمعه .ب

 معصومة بررسي سير

ارز و عملكرد فرهنگي بـ ،در دوران زندگي وويش ناام معصومبه اعتقاد ما تم

تکاوت وويش بية رهنگي جامعفنسبت به وضع  ،اند. به اين معنا كهروشني داشته

ب و اند و متناس  با اقتضائات زمان، بهترين و اثرگذارترين عرصه را انتخـانبوده

ج و ، يا احتجاال  دعامانند انتقال معارف ديني در ق .انددر آن عرصه تلاش نموده

ل ، و يـا تشـكيق و اديان ديگر، يـا تربيـت شـاگردان وـاصرَپاسخ به شبهات فِ

 هاي بزرگ درس و ...حوزه
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رهنـگ فة جا سخن از عملكرد دولت ديني در عرصدر اين ،كهاما با توجه به اين

 اشاره كنيم كه رسماً انعصومميكي از فرهنگي ة باشد، شايسته است به سيرمي

فرهنگي ة ري به سيرمختص ةاشار ،رواست. از اينرأس دولت ديني قرار داشته در 

ت حكومت و دول ،از يك سوزيرا آن حضرت  ؛وواهيم داشت ن عليااميرمؤمن

بـود و نتأسيسي  و مانند حكومت و دولت پيامبر اكرمگرفت در اوتيار را ديني 

اصـلي و آن حضـرت در رأس حكومـت قـرار داشـت و نقـش  ،از سوي ديگـر

عـي بـه ، نقشي تحميلي و تبعهدي امام رضاكرد و مانند ولايتمحوري ايکا مي

 ايشان واگذار نشده بود. 

سـنت يکـي از منـابع اسـتنبا   ،است كههمين كافي در اهميت سيره و سنت 

ر يــســنت عبــارت اســت از قــول و فعــل و تقر احکــام در فقــه شــيعي اســت و

.2نامعصوم 3  

ولـي سـيره يعنـي نـوع و سـبك رفتـار و  رفتـار،سـير يعنـي از سوي ديگر، 

2شناسي.سيرشناسي يعني سبك 4 در اشاره به  ،كند کهعنايت به اين نكته اقتضا مي 

، به بيش از يك فعل و رفتار وـاص اشـاره شـود تـا بـا فرهنگي معصومة سير

سيره يا سبك  بندي رسيد و ادعا كردبتوان به نوع جمعآنها  گوناگونبررسي ابعاد 

 ان چه بوده است.ايش

2،سخن فراوان است منين عليؤفرهنگي اميرالمة در باب سير 5 امـا آننـه در  

باشد كه بـه تنها يك سيره فرهنگي آن حضرت مي گيردجا مورد اشاره قرار مياين

 كنيم.حو مکصل يا مختصر اشاره ميمصاديقي از آن به ن

 احياي تدوين حديث

دوم از تـدوين و ة اهـل سـنت، وليکـ همـةبه سند قطعي تاريخ و حتي اعتـراف 

عمر يك ماه در  :گويدمي الكلامامكتابت حديث جلوگيري كرد. هروي در كتاب 

ترديد بود تا رأي نهايي وود را در باب ممنوعيت كتابت حديث اعـلام كـرد. در 
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پيـامبر وواسـت تـا احـاديثي را كـه ة آمده كه عمر از صحابنيز  ابن سعدطبقات 

2را بسوزانند.آنها  د و چون آوردند، دستور داداند بياورننوشته 6 ابعاد  ،اين موضوع 

ر سـايافـرادي ماننـد معاويـه و ة فرهنگي و سياسي زيادي داشته و به سوءاستکاد

اميه در امر وضع و جعل انواع احاديث منجر شده است كه بسياري از ولکاي بني

2اند.اي نسبت به آن داشتهنتقدانهسنت نيز اشارات معلماي اهل 7  

در  ن علـيارمؤمنـبسيار زياد امياهتمام توان به ميآننه گذشت، با توجه به 

 برد.قابله با منع كتابت حديث پيم

اي صريح نسبت به نقل دقيق احاديث همراه با اكر راويـان توصيهآن حضرت 

اِذا حَـدَّثتُم »فرمايـد: توان آن را مبناي دانش رجال دانست. ايشـان ميدارد كه مي

2.«فَلَكُـم وَ اِن كـانَ كَـذِباً فَعَلَيـهِ حَديثٍ فَاَسنِدوه اِلي الَّذي حَدَّثَكُم فَاِن كانَ حَقّاًبِ 8  

كنيد، سند آن را به كسـي كـه بـراي شـما نقـل كـرده هنگامي كه حديثي نقل مي

 وغ باشد عليه آن ناقل وواهد بود.برسانيد. پس اگر حق باشد براي شما و اگر در

اي براي اوذ زمينه ،از زمان كودكي با پيامبر اكرم مراهي عليه ،بر اين افزون

 ،در ايـن ميـان .و انتقال حجم عظيمي از روايات از ايشان به نسل بعد بوده است

به صـورت مكتـوب گـزارش  صحيکه، كتاب و مصحف امام علية سه مجموع

 اند.شده

ه هميشـه بوده كـ اي كوچك از روايات پيامبرمجموعه ،امام علية صحيک

، انـد. كتـاب امـام علـيسـنت بـدان اشـاره كردههمراه آن حضرت بوده و اهل

شـود كـه بروـي از اي بسيار بزرگ بوده و از ودايـع امامـت شـمرده ميمجموعه

2.اندآن را به اصحاب واص وود نشان داده يا بر آنها قرائت كرده نامعصوم 9  

ده اسـت ت پيراموني آن بونيز قرآن همراه با تکسير و نكا مصحف امام علي

نسـنگ و ارزشـمند كتاب گرابايد به  ،بر اينافزون باشد. مي كه در اوتيار ائمه

 است نيز اشاره كرد.هاي فراوان آن حضرت سخنان و نامهكه حاوي  يهالبلانهج
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در تربيت شاگرداني مانند سلمان و  ن علياهمننين بايد به عملكرد اميرمؤمن

نه، سلمان فارسي و به كتابت حديث اشاره كرد. در اين زمي ق ايشانابوار و تشوي

آوري و را جمع پس از رسول اكرم «وقايع»و  «جاثليق»ترتي  حديث  ابوار به

 عبداللهبرادرش  رافع وابي بن علي  الزينهدر كتاب  ابوحاتمتدوين نمودند. به نقل 

آن حضـرت ياران از جمله  بن قيس نيزاند و سليم بودهن اهر دو كات  اميرالمؤمن

3.بوده و در حديث و قضاياي بعد از پيامبر كتاب نوشتند 0  

 مقابله با آداب و مظاهر فرهنگي نادرست

 اي بـر رهبـريباچـهدي الزماني در كتـابدكتـر صـاح استاد مطهري به نقـل از 

 نويسد:مي

 بيني نـژادي حـاكمبيني )جهانترين لحظات بروورد اين دو جهانيكي از حساس

بيني و ايدئولوژي ضـدطبقاتي اسـلام(، بـر حـوزه سـنت بر ايران باستان و جهان

هنگـام لشكركشـي  انمنحط ساساني و آيين نو اسلام را در بسيج علي اميرمومن

يـابيم. نيـروي به شام با كشاورزان آزاد شده ايراني شهر انبار بر ساحل فـرات مي

يبـاي انبـار بـر سـاحل فـرات عراق به سوي شام بسيج شده بود. دهقانان شهر ز

را  نامطابق با آيين ايران قديم صف بسته بودند تـا موكـ  همـايوني اميرمؤمنـ

ه از سـربازان ديگـر ك ،را استقبال كنند. چون نوبت رسيد، پيش دويدند و علي

3و شادباش و شادي استقبال كردند.با هلهله امتيازي نداشت،  1  

اده شده و در ركاب ايشان ك  وود پيكه ديد دهقانان از مر ن عليااميرمؤمن

كنيـد؟ گکتنـد اين چه كاري است كه مي ؛«ما هذا الَّذي صَنَعتُموه»فرمود: دوند، مي

گـذاريم. از آداب ماست كه به اين ترتي  به اميـران و حاكمـان وـود احتـرام مي

اي نخواهند بـرد و به ودا قسم حاكمان شما از اين كار شما بهره :حضرت فرمود

دهيد و در آورت نيز به واطر اين كـار با اين كار در دنيا به وود سختي ميشما 

3اهيد بود.وو كارزيان 2  
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 مبارزه با تبعيض

دار ، وزانـهابورافـعدر زمـان ولافـت آن حضـرت بـه  يكي از دوتـران علـي

بندي قيمتي را امانت گرفت تا در روز عيد قربان از المال مراجعه كرد و گردنبيت

بند را در گردن دوتر وـود ديـد و شـناوت و ه كند. آن حضرت گردنآن استکاد

 پرسيد آن را چگونه به دست آوردي؟ و دوتر جريان را گکت.

 ابورافعكني؟ را احضار كرد و فرمود آيا به مسلمانان ويانت مي ابورافع علي

ام. بند را به قيـد ضـمانت بـه او امانـت دادهاو دوتر شماست و اين گردن :گکت

بند را برگردان و هرگز چنـين كـاري را تكـرار رت فرمود: همين امروز گردنحض

بنـد امانـت كنم و هم دوتـرم را. اگـر ايـن گردننكن. والا هم تو را مجازات مي

ديدي كه دوترم نخستين زن هاشمي بود كه دسـتش را همراه با ضمانت نبود، مي

هسـتم چـه كسـي كردم. دوتر حضرت گکت: من دوتر تـو براي سرقت قطع مي

بند استکاده كند؟ حضرت فرمود: اي دوتـر سزاوارتر از من است كه از اين گردن

توانند وـود را بـا علي، از حق دور نشو. آيا تمام زنان مهاجر در اين روز عيد مي

3بند زينت دهند؟زي مثل اين گردنچي 3  

 هامبارزه با انحراف

در  ن عليارمؤمنفرهنگي امية رسي اساساًگکت توان ميآننه گذشت، با توجه به 

هاي گوناگون بـوده اسـت. ايـن مبـارزه بـا دولت ديني وويش، مبارزه با انحراف

هـاي نـژادي، اقتصـادي، داشته اسـت. مبـارزه بـا تبعي  يابعاد زياد ،هاانحراف

 …الايق ومبـارزه بـا منافقـان و عناصـر نـ و ، عقايـد ورافـيدنياطلبيها، بدعت

 ورت اقتداي دولتمردان مسـلمان بـه ايـن روش پيشـوايپذيرش اين سيره و ضر

هاي فرهنگي، دسـتاوردهاي بزرگـي وود و تأمل در باب مصاديق قطعي انحراف

 در باب عملكرد و دوالت فرهنگي دولت ديني به همراه وواهد داشت. 



146   1388 بهار و تابستان، اول، سال اول، شماره 

 ملاحظه

رود به متون مقـدس اسـلامي، از يک مسلمان مؤمن انتظار مي ،که اشاره شدچنان

عرفتي مبه عنوان يک منبع  ،نامعصومة آيات قرآن کريم و روايات و سيريعني 

يـه، آدر بـاب بـر اسـاس آننـه  نـد.كنگاه کند و به نحو روشمند به آنها مراجعه 

 توان به اين نتيجه رسـيد، مي، به عنوان چند مصداق و نمونه گذشتروايت و سيره

توان بـه دسـتاوردهاي ميکه، با مراجعة دقيق و روشمند به متون مقدس اسلامي 

 باب پرسش فرارو، يعني نقش دولت ديني در فرهنگ دست يافت. مهمي در

ايـن  فـزود. درو منبع عقل و تجربه را نيز اد ،بايد به منبع معرفتي مذکورالبته، 

 ،نقـل ،کند که سهم هر يک از عقلوودنمايي ميپرسش به طور طبيعي اين زمينه 

 ت به يکديگر چيست؟تجربه و ربط و نسبت آنها نسب

 کنيم.کوچکي از اين دست اشاره مية در ادامه به نمون

 آفريني دولت ديني در فرهنگز نقشنيادرنگي در پيش

ا ريکي از تعاليم صريح اسلام اين است که موضوع اوـلاق و تربيـت و فرهنـگ 

كَبُـرَ مَقْتًـا عِنـدَ  نَا تَفْعَلُوا لَونَ مَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُ»کرد: بايد از وود شروع 

چـرا  ،ايـديمـان آوردهاي كسـاني كـه ا ؛(3و2 :)صـف «تَفْعَلُونَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا

موج  وشم است كه سـخني  ركنيد. نزد ودا بسياد كه عمل نميييگوسخني مي

 .كنيديد كه عمل نمييبگو

آيا مردم  ؛(44)بقره،  «كتابال ونَتلم تَنتُاَ م وَكُسَنفُاَ ونَنسَتَ وَ البّرِبِ اسَالنّ رونَامُتَاَ»

وت كتـاب را تـلا كـه در حـالي ،بريـدكنيد و وـود از يـاد ميرا به نيكي امر مي

 .كنيدمي

3؛«لناس بغير السنتكما ةكونوا دعا» 4  ،به دين حق و صلا  دعوت كنيـد مردم را 

 .عملابزار  يعني با، اما با ابزاري يير از ابزار زبان

 ُِديبُائن تكُلايَ وَ هِيارِغَ  ليمِتَ بلَقَ ِِفسِنَ  ليمِتَأ بِبدَليَفَ اماًماِ اسِلنّلِ ُِفسَنَ بَصَن نَمَ»
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 وَ اسِالنّا مِ لّان مُمِا الاجلالِبِ قُّحَاَ هابدُّؤَمُ وَ ِِفسِنَ مُلَّ مُ ، وَِِسانِلِبِ ِِئديبِتَ بلَقَ ِِسيرتِبِ

3؛«مهُبدُّؤَمُ 5 پيشواي مردم باشد و مردم را به دنبال وـود بـه  اهدوومي كس كه آن 

به ديگران ياد بدهد وـود را مخاطـ  كنـد و بـه  پيش از آنكه راهي دعوت كند،

كنـد، بـا  پيش از آنكه مردم را با زبان وـود تربيـت. تعليم و تلقين نمايد وودش

كـه  كـس ووب و اولاق صحيح، وود را تربيت كنـد. آن عمل و روش اولاقي

تر اسـت احترام و تكريم شايسته براي ،كندتربيت و تأدي  مي ورا تعليم  وودش

 .معلم و مربي ديگران است، كه از آن

آفرينـي دولـت دينـي در فرهنـگ نيـاز نقش، پيشرسد اين موضوعميبه نظر 

ن را تأثير آكنيم ميمهم اسلامي، سعي ة با مبنا قرار دادن اين آموز ،در ادامه .است

  فرهنگ نشان دهيم. ابتدا چند اصطلاة ظايف دولت ديني در عرصدر موضوع و

 کنيم.را تعريف مي

شخص از برآيند واعظ درونـي و سلسـله عوامـل بيرونـي ة استکادخودسازي: 

 واسـلامي  ثر با حداقلي از تعاليمؤتربيت شخصي، همراه با آشنايي م يارتقابراي 

 انجام کار تربيتي؛ة ايجاد ديدي

هايي که با هدف ايجاد و افزايش ايمـان و تعبـد سلسله فعاليت فعاليت تربيتي:

سـبت بـه و ايجاد دردمنـدي ن ،ديني، و همننين التزام به اولاق و احکام اسلامي

اسلامي به صورت فردي و چهره به چهـره نسـبت بـه ة مسائل و مشکلات جامع

 شود؛مخاط  يا مخاطبين محدود انجام مي

گيري منـابع و ابزارهـا به کـاربا هدف و هدايت ريزي برنامهمديريت فرهنگي: 

تربيتي در مراکز فرهنگـي )مراکـزي ماننـد  در فعاليت ،تحقق اهداف مذکوربراي 

 هاي فرهنگي و...(؛مساجد، مدارس، کانون

هـا و طراحـي، سياسـتگذاري و هـدايتِ سـاوتارها، نقشمهندسـي فرهنگـي: 

 حصولات فرهنگي.ي مملة و عرضگوناگون هاي فرهنگي نهادهاي برنامه
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کـه از چنـان .باشـنداز يک طيف مي هاي مذکور در واقع نقا  برجستهعرصه

ت انجامد و فعاليانجام کار تربيتي مية وودسازي به آستانآيد، تعاريف فوق بر مي

مند شـدن چهره به چهره آياز و با گسترش مخاطبان و نظامة تربيتي نيز از مواجه

رسد و با گسترش نهادهاي متـولي مـديريت يـا نگي ميمواجهه، به مديريت فره

 شويم.مي نيازمند مهندسي فرهنگيفعاليت فرهنگي، 

بتـوان  ،شود کـهميموج  مذکور ة گونعنايت به درجات تشکيکي و طيفبا 

توان ميان مراکزي کـه بـه مي ،براي مثاليا بيشتر دانست. کمتر  ها راتعداد عرصه

هـاي پردازند )مانند مسـاجد و کانوناليت فرهنگي ميطور مباشر و مستقيم به فع

م مسـتقيدر مديريت فرهنگي بـه صـورت ييرآنها  فرهنگي( و مراکزي که فعاليت

ل شـد. همننـين ميـان يتکاوت قا ،هاي کلان(ها و سازماناست )مانند وزارتخانه

هـايي بيـان شـده کـه بيـان مهندسي و طراحي فرهنگ و مديريت فرهنگ تکاوت

 باشد.ها ميوق پذيراي اين تکاوتفة گوني و طيفاجمال

بـراي  ،به اين معنـا کـه ؛باشندمذکور داراي تقدم و تأور مية گانمراحل چهار

رسيدن به هر مرحله، طي کردن بروي از مراحل ضرورت، و طـي کـردن بروـي 

ربيتـي و تة يکي از اشکالات اساسي در عرصـ رسد،يديگر ترجيح دارد. به نظر م

 ،هافـراد وودسـاوت ،کشور عدم توجه به سير مذکور است که از يک سو فرهنگي

اري شايسته و داراي ديديه و توان تربيت، مجال و امکان مـديريت و سياسـتگذ

ه سـمديران و سياستگذاران ما بـدون طـي کـردن ة عمد ،ندارند و از سوي ديگر

ضـاعف اهميـت مزمـاني  پردازنـد. ايـن يکلـتاول، به مراحل چهارم مية مرحل

و پژوهشـي و  همين مديران و سياستگذاران، متـولي مراکـز آموزشـي ،يابد کهمي

هـاي  اليتتحقيقـات و فع ،اصولي در مطالعاتاين رويکرد يير .شوندفرهنگي مي

رووردگي ، يأس و ساز آن حاصلة نتيج .کندفرهنگي در متن جامعه بسط پيدا مي

 .و فرهنگي استهاي تربيتي موجود در باب عدم موفقيت فعاليت
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 دستاوردهاي پژوهشي نگاه مذکور

را در توان دستاوردهاي پژوهشـي ايـل با اتخاا رويکرد مديريت استراتژيک، مي
 زير دنبال کرد:ة محورهاي سه گان

 فرهنگي؛ـ  شناوت وضعيت موجود تربيتي ،اول
 فرهنگي؛ـ  تعريف و ترسيم وضعيت مطلوب تربيتي ،دوم
 فرهنگي.ـ  وضعيت مطلوب تربيتيطراحي راه رسيدن به  ،سوم

زيـر ة گانتـوان در موضـوعات شـشتکصيل اين دستآوردهاي پژوهشي را مي

 گردد:يان ميبمختصر هر يک ، تعريف و توضيح در ادامه. ولاصه کرد

 .ها و کمبودهـاي موجـودها، نارسـاييشناسايي وطاها، ضـعف شناسي:آسيب

يک آن از منظـر مـديريت اسـتراتژژه به وي تربيت و فرهنگ و يدانش ارتقاة لازم

وودسازي، تربيت، ة ار عرصهاي موجود در چهنسبت به آفات و آسي  ،است که

 .مديريت فرهنگي و مهندسي فرهنگي آگاهي اجمالي يا تکصيلي داشته باشيم
ها و نقـا  قـوت شناسايي امکانات، فرصـتشناخت نقاط قوت وضع موجود: 

نمايي وضعيت عدم سياهدليل به  ،يک سو ضرورت شناوت نقا  قوت از؛ موجود
ت برداري از تمـام امکانـابهره ،به منظور شناوت و به تبع ،فعلي و از سوي ديگر

 براي نيل به وضعيت مطلوب است.بالکعل کنوني 
 وضع مطلوب؛هاي تعيين محورها و شاوص نظام آرماني:

و مبنـايي بـراي قضـاوت در بـاب آفـات شناوت وضع مطلوب از يک سـو، 

لسله پيشنهادهاي مطر  شـده بـراي به سهاي فعلي است و از سوي ديگر، آسي 

دهـد. شايسـته اسـت هاي مـذکور سـامان ميتربيت و فرهنگ در عرصـه يارتقا

 را وآو همننـين  نامعصومة ل برمبناي آيات، روايات و سيرئاطراحي نظام ايد

 مي انجام شود.هاي رهبران انقلاب اسلاانديشه

منـد بـه صـورت معرفي آثار مکيد بـا هـدف آمـوزش نظام لعاتي:سيرهاي مطا

 وودآموز؛
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دانـش ضـمني موجـود،  آن است که هاي مهم پژوهش فرهنگييکي از عرصه

بـراي منـد معرفـي کنـد. فوق به صورت نظامة در چهار عرص ، راولي مغکول عنه

در  و مقـالات مکيـد بـراي افـزايش آگـاهي و مهـارت لازم هابابهترين کت ،مثال

 تي،بندي شـده در سـه سـطح مقـدماصورت ردهه بايد ب ،مديريت مراکز فرهنگي

 متوسط و پيشرفته معرفي شود.

بـراي موزشـي آنـويس اهـداف و محتـواي طراحـي پيش ها:ها و رشـتهدوره

ايي زافمدت دانشهاي کوتاهملي دانشگاهي و دورههاي نظري يا عاندازي رشتهراه

ة هـاي مـوردنظر در عرصـمصـداق دوره ،ي يـاد شـدههاافزايي عرصـهيا مهارت

 است ...وودسازي اموري مانند اعتکاف، ماه مبارک رمضان و

ها و الزامات پژوهش در چهار تدوين موضوعات، اولويت هاي پژوهشي:بايسته

افزاري و توليد تواند آيازي براي جنبش نرمانجام اين پژوهش مي مذکور؛ة عرص

تـدوين  ،يـن امـراة باشـد و لازمـتربيت و فرهنگ  يقاارت ،دانش ةعلم در عرص

 ةنـزميآنهـا  سلسله موضوعات و سؤالاتي است که با پرداوتن و پاسـخ دادن بـه

 شود.ترش دانش مورد نظر فراهم ميگس

افزارها )کتـاب، فـيلم، شناسـايي و شناسـاندن سـخت معرفي الگوهاي موفـق:

ارهـا، تحــذيرها، ها، راهکا )ايـدهافزارهــ...( و نرمهاي تربيتـي و فرهنگـي وبسـته

يـاد شـده کـه ة هار عرصـچموارد مکيد و موفق در به ويژه  ،...(ها وبندياولويت

 اند.توسط افراد يا تشکيلاتي تجربه شده

 گيرينتيجه

در اين مقاله با نکي نگاه افراطي و حداکثري نسبت به نقش دولت در فرهنگ، که 

طرفـي دولـت در مننـين بـا نکـي ادعـاي بينظام سوسياليسم مدافع آن بوده و ه

شود و نيز بـا نگـاه انتقـادي بـه دوالـت فرهنگ، که از سوي ليبراليسم مطر  مي

مخکي ليبراليسم در فرهنگ، که در مقام عمل شاهد اجراي آن از سوي کشورهاي 
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ليبرال هستيم و در نهايت با اشاره و نقد بروي ترديـدها و شـبهات روشـنککران 

در اين زمينه، سعي کرديم به اين پرسش پاسخ دهيم که نظر اسلام کشور وودمان 

در باب نقش فرهنگي دولت ديني چيست؟ در اين باب با مراجعه و بررسي يـک 

ي فرهنگي اميرالمـؤمنين آيه از قرآن کريم، يک حديث نبوي و مصاديقي از سيره

م و در پايان با السلام به ابعادي از نقش فرهنگي دولت ديني اشاره کرديعلي عليه

ي ضرورت عامل بودن عالمـان و مبنا قرار دادن يکي از تعاليم مهم اسلامي درباره

مروجان موضوعات اولاقي و تربيتي و فرهنگي، و همننين با اومرات  و داراي 

تقدم و تأور دانستن مراحل وودسازي فردي، تربيت چهره بـه چهـره، مـديريت 

مهندســي فرهنگــي جامعــه، بــراي سلســله فرهنگــي مراکــز و نهادهــا وبــالاوره 

هاي پژوهشي در ارتبا  با نقش فرهنگي دولت ديني، رويگري استراتژيک بايسته

ي شناوت وضعيت موجود، تعريف و ترسيم وضعيت اوذ نموده و در سه عرصه

مطلوب، و طراحي راه رسيدن به وضعيت مطلوب، چهارچوبي ترسيم کرديم کـه 

 دآمدي است بر نقش فرهنگي دولت دينيمانند عنوان اين مقاله، در
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 .1376، تهمان، حؤسسة اطلاع،ت، نقد دينداري و مدرنيسمـ لاريج،ني، ححمدجلاد، 

 .1377، تهمان، سمت، حديث تاريخچي، ك،ظي، ـ حديم ا،نه

التـما   ححمد فؤاد عبدالب،قي، بيموت، دار احيـ،ء ، تصحيحمسلم صحيحـ حسلي بن حج،ج، ابلحسين، 

 .ت،بي، 1العمبي، ج

 .1362تهمان، صدرا، چ دوابد ي، ، خدمات متقاب  اسلام و ايرانـ حطهمي، حمت ي، 

 .1368، تهمان، صدرا، چ اشي، سيري در سيره نبويـ حطهمي، حمت ي، 

ن، دفتـم نشـم حعـ،رس اسـلاحي، چ ، تهـماملهيعهاي  غهاز در اخهلا  نقط کني، ححمدرض،، ـ حهدوي

 .1382دوابد ي، 

راد، تهمان، بنگ،ه تمجمـه و نشـم ، تمجمة جلال رض،ييهاي جهاني در قرن بيستمقدرت ،ريت، ـ وارد، 

 .1360كت،ف، 


